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بهداشتي _ ر ايجاد و تكوين مؤسسات خيرية رفاهي   مؤثر د اجتماعي شرايط

  شاه رضادورة    ايران در

  1الهام ملك زاده 

  چكيده

بررسي شرايط اجتماعي ايران در دورة رضاشاه و رويكردهاي اجتماعي مـؤثر دولـت در ايـن عـصر                   
موضوع مقالة حاضر را تشكيل مي دهد كه با تأكيد بر حوزة اقدامات انجام شده در بخش هاي نوين                   

 به علـل و عوامـل مـؤثر در ايجـاد و             ، بهداشتي -چون مؤسسات خيرية رفاهي   همخدمات اجتماعي،   
استفاده از منـابع دورة رضاشـاه، همچنـين     در اين پژوهش با. تكوين اين مؤسسات خواهد پرداخت

بهره گيري از اسناد مربوط ، كاربست سياست ها و اقدامات اجتماعي توسط دولت، به منظور تبيـين                  
 ـ             ذيري از اصـلاحات اجتمـاعي، سياسـي و         و توسعة اين گونه فعاليت هاي عام المنفعه، نيـز تـأثير پ

قتصادي كشورهاي منطقه، مانند تركيه كه در همان زمـان تحـولات وسـيع و عميقـي را بـا زعامـت                     ا
مي كرد، بهره برداري و الگوپذيري از آنچـه تحـت عنـوان اسـتفاده از دسـتاوردها و       آتاتورك تجربه

امـع غربـي در سايركـشورها قابـل         مظاهر مدرنيتة ناشي از پيشرفت هـاي اجتمـاعي و اقتـصادي جو            
ضمن اينكه سياست هاي حاكميـت      . استفاده و الگوبرداري بود، مورد بررسي و تحليل قرار مي گيرد          

دركوتاه نمودن دست روحانيت در عرصه هاي مختلف سياسي و اجتماعي، و از آن جمله در حيطـة                  
با انگيزة بي رنگ نمـودن نقـش   سياست ها و برنامه هاي دقيقي كه . مي گردد مهم اوقاف، نيز مطرح

در جامعه كه بايد دولت و حاكميـت را بـه عنـوان نهـاد      روحانيت و به موازات آن استقرار اين تفكر
  .مسئول و متولي خدمات و اقدامات  اجتماعي مورد نظر اين وجيزه تلقي نمود

  . ، اوقاف بهداشتي، روحانيت رفاهيشرايط اجتماعي، رضاشاه، مؤسسات خيرية :واژگان كليدي
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٢٢٨

  شرايط اجتماعي ايران در دورة رضاشاه

ثر ؤبي توجهي به منافع عمومي مـردم و كـشور، از عوامـل م ـ              استبداد، فقدان امنيت و   
 و از آنجا كه در اوايل قـرن بيـستم           ،تداوم عقب ماندگي ايران در دو قرن گذشته است        

 ـ             لاش كـرد تـا     ساختار اقتصاد جهاني بر اساس رويكرد امنيت استوار بـود، رضاشـاه ت
از ايـن رو، از اسـتقرار يـك دولـت           . و گـسترش دهـد    كنـد   امنيت را درجامعه ايجـاد      

 آن قلمـداد نمـود      ة ايـران و توسـعه دهنـد       ةمقتدرحمايت كرد و خود را منجي جامع ـ      
رضاشاه در صدد بازسازي جامعه اي بـود كـه هنـوز بـراي              ). 239 :1313مصلي نژاد، (

. ثر نينديـشيده بودنـد    ؤروشنفكران چـاره اي م ـ    تحول اساسي آن نه سياستمداران و نه        
 سـنتي بـه يـك       ة گذار از يـك جامع ـ     ةبنابراين، پذيرش رضاخان سردار سپه در مرحل      

 تـا هـم تماميـت ارضـي           نو و صنعتي از هزينه هايي بود كه ملت به آن تن داد             ةجامع
ت  بـه دس ـ  را  و هم امنيت لازم براي پايه ريزي ايران صـنعتي و نـو             ،خود را حفظ كند   

  . آورد
 قاجار نمادي از دگرگوني هاي ساختاري است كه با توجه به شـكل              ةتحولات دور 

،  توليد كشاورزي به سبك آسيايي و استبداد سياسـي         ةبندي هاي اقتصاد روستايي، شيو    
در تبيـين مـاكس وبـر آنچـه بـا عنـوان حكومـت               . قرار گيـرد  بررسي  مي تواند مورد    

 قاجـار   ةشـاخص هـاي سياسـي دور        و بـا   پاتريمونيال و دولت سلطاني مطـرح شـده       
 باشـد كـه داراي       هماهنگي دارد، اين روند مي تواند ويژگي دگرگـوني در جامعـه اي            

امنيت گرايي به حداقل خود     . ساختارهاي استبدادي و الگوهاي غير قابل انعطاف است       
و از سوي ديگر، نهادهـاي اقتـصادي جديـد، فاقـد اراده و توانمنـدي لازم                 بود  رسيده  

از اين رو، از زمان ظهـور       . اي انباشت سرمايه و بستر مناسب تحولات سياسي بودند        بر
 بـه جـاي     ،رضاخان با مجموعه هاي نوگرا از شكل گيري دولـت اقتـدارگراي جديـد             

  ).240:همان( حمايت به عمل آوردند ،دولت استبدادي
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ار قدرت   ساخت ةثير پذيري زياد ايران از روند بين المللي و دگرگوني هاي گسترد           أت
ة در آسـتان   در ايـن ميـان و     . زمينه هاي تحول سياسي را دركشور فراهم كرد        در ايران، 

فعاليت هاي جمهوري خواهي رضاخان، جمهوري خواهان با انتـشار برنامـه هايـشان              
 طيـف گـسترده     نآنا .را آغاز كردند   حركت خود ) تغييرات بنيادين و انقراض قاجاريه    (

اولـين گـام در     . تمـاعي را در دسـتور كـار قـرار دادنـد           اي از برنامه هاي سياسي و اج      
دوم مـي تـوان از      درگـام    .چارچوب مشروطه خواهي و دگرگوني سياسي برداشته شد       

تلاشي براي دست يـابي بـه       ). 291- 292: همان( ابتدايي نام برد     ةآموزش اجباري دور  
 يرويكـرد جامعه اي نوين آغاز شده بود، اما فقدان نهادهاي سياسي كارآمد، موجـب              

بـه   لازم   ةان چيزي كه به معناي فقدان برنام      هم. متعارض از سوي نخبگان سياسي شد     
 پي گيري اهداف و سياست هاي توسعه و بسط مشاركت مردم در قـدرت بـود                 منظور

  ).299: همان(
ــد   در بررســي عملكــرد اجتمــاعي دولــت در دوران رضاشــاه، و در راســتاي رون

گسترش مؤسسات خيريه ، بايد بـه سياسـت هـاي            و بر ايجاد     تأثيرگذاري اين حوزه  
اجـراي  . دولت در برابر عنصر اجتماعي وقف و به طـور كلـي موقوفـات اشـاره كـرد                 

سياست تقابل با موقوفات و دست اندركاران و متوليان اين بخش، كه اكثراْ در اختيـار                
 ميـت برنامه هاي اجتماعي دولت و سياست هاي حاك        روحاني قرار داشت؛ دامنة   ة  طبق
  .مسائل سياسي و مخالفت و ضديت با قدرت روحانيت كشاند  به حوزةرا

عايـدات   آن جا كه از قديم الايام يكي از مهم ترين منابع درآمد نهـاد مـذهبي،                 از
  نگاهـداري عتبـات مقدسـه و       راسـتاي اوقاف عـام در      ناشي از اوقاف بود؛ به ويژه از      

مجـالس روضـه و قرائـت قـرآن      ةحوزه هاي علمي و كمك به معيشت طلاب و اقام ـ   
و كمتر موردتعرض قرار    بود  استفاده مي شد، امكانات وقفي از پرداخت ماليات معاف          

از ايـن رو،    .  يك منبع اقتصادي مستقل به شمار مي رفت        ،به عبارتي ديگر  . مي گرفت   
.  امور اوقاف را دراختيـار خـود گيرنـد         ةحكومت هاي وقت همواره مي كوشيدند ادار      
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 راه را بـراي     ،عدم نظم و ترتيب موقوفات و سوء استفاده هـاي متوليـان           كه  بديهي بود   
تمايل براي تسلط بر امور اوقـاف فكـر جديـدي       .بهانه جويي حاكمان فراهم مي آورد     

بـراي مـدتي اوقـاف و        نادر شاه افشار   در دورة . نبود كه از ذهن رضاشاه گذشته باشد      
قدرت شـاه    در محدودة ط بر آن  توليت موقوفات از دست روحانيت خارج شد و تسل        

پس از مشروطه نيز از اهداف برخي از منورالفكران، تسلط بر ايـن حـوزه               . قرار گرفت 
 ادارات وزارت   ةزير مجموع ـ در   اداره اي به نام اوقاف،       سبببه همين   .  بايد نام برد    را

و كار رسيدگي به املاك موقوفه و رسيدگي و نظارت بر عايـدات             شد  معارف تأسيس   
؛ لمبتـون،   86 : 1378بصيرت منش،   ( وزارت معارف قرار گرفت      ة مخارج آن برعهد   و

 قمري، ضمن تـصويب قـانون اداري        1328 شعبان   28پس از مدتي، در      ).413 :1345
 وظايف اداري و جمع آوري و نظارت بر موقوفات بـه            ة مواردي دربار  ،وزارت معارف 

اوقـاف در بعـضي از نقـاط        تصويب مجلس شوراي ملي رسـيد و متعاقـب آن ادارات            
بـا ايـن حـال، در ايـن دوره نتوانـستند و يـا       . )144: 1335حلاج،  (كشور تأسيس شد    

   .)85: 1371نفيسي،(جرأت نكردند كه در امور اوقاف دخالت بيشتري نمايند 
در دوران رضاشاه از يك سو در راستاي متمركز ساختن تمامي نهادهاي اجتمـاعي              

 ديگر، تحت فشار قرار دادن روحـانيون و نيـز تـأمين              و از سوي   ،تحت نظارت دولت  
 رضاشـاه در سـال     . بودجه براي ساختن مدارس جديد، در امور اوقاف مداخله گرديـد          

 اوقـاف آسـتان     ةدر سفر به خراسان دستور داد آيـين نامـه اي بـراي ادار              شمسي1305
اد كه امور آستان    آن به نايب التوليه اختياراتي د      قدس تنظيم شود و پس از تهيه و تأييد        

  ) .87 :همان؛ بصيرت منش، 286 : 1355صفايي، (قدس را به صورت اداري درآورد 
 تيمور تاش، وزارت معارف طرحي تهيـه كـرد          ة شمسي نيز به توصي    1312در سال 

 قطعي دولت را در موقوفات مجهول التوليه و مجهول المصرف و            ةكه تصرف و مداخل   
رضاشاه باز هـم ايـن طـرح را بـه مـصلحت             . نمود مطلق پيش بيني مي      ةموقوفات بري 

خواسـتار اسـترداد لايحـه از       ) علي اصـغرحكمت  (ندانست و از كفيل وزارت معارف       
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 جديدي كه   ة حكمت، لايح  ةبنا بر نوشت  .  طرحي جديد شد   ةمجلس شوراي ملي و تهي    
 .)همـان جـا   بـصيرت مـنش،     ( متعادل تر و با موازين شرع مطابقت داشت تهيه گرديد         

زيـادي از روحـانيون      شنودي عـدة   شمسي اين لايحه كه حتي بـا خ ـ        1313سالاوايل  
 اجرايي ايـن    ةآيين نام  ).200 :1355حكمت،  ( ماده به تصويب رسيد      10مواجه شد در  

 كه در وزارت فرهنگ دايـر       ، كل اوقاف  ة شمسي، در ادار   1314قانون نيز از ارديبهشت     
 ،مستقيماً دايره اي بـه نـام اوقـاف         و در شهرستان ها در ادارات فرهنگ و يا           ،شده بود 

  .)88: همان؛ بصيرت منش، 144 : همانحلاج، ( شروع به كار نمود
برخلاف ادعاي حكمت، قانون مذكورنمي توانست مورد قبول و رضايت روحانيون              

. ترين علاقه اي به تبليغـات و شـعاير مـذهبي نداشـت             واقع شود، زيرا دولت كوچك    
 كه در سابق ، وقف اموري چون روضه خواني شده بـود،              بعضي اوقاف عامه   ،درنتيجه

 ،در اصل نمي توانست به مصارف خـاص مـورد نظـر واقفـان             و  . متعدد المصرف شد  
 ةاز ايـن رو، ادار    . مانند برگزاري مراسم عزاداري برسد، زيرا روضه خواني ممنوع بـود          

گفته شـده   .) 422 :همانلمبتون، (امور بعضي موقوفات به دست وزارت معارف افتاد 
 شمسي، جمع كل عوايـد ناشـي از حـق           1314كه پس از اجراي قانون مذكور در سال       

 هزار ريال گرديد كه به مصرف اعانـات مـدارس ملـي،             590 ميليون و    2النظاره بالغ بر  
 تاريخي رسيد   ةلوازم ورزشي، ساختن دبيرستان ها، تعميرات ابني       شير و خورشيد، تهية   

  . )894 : 1317رازي همداني، (
درصـد، خريـد لـوازم تحـصيل و         40بدين ترتيب كه  احداث ساختمان دبستان ها         

 امور عام المنفعه و شير      ، عمومي ةدرصد، كمك به صحي   10دان بي بضاعت    لباس شاگر 
درصـد،  10 -ي بهداشت عمـوم   - درصد،كمك به تبليغات عمومي    20و خورشيد سرخ    

 ةمجل ـ(  درصـد  10رقبـه   درصد و ذخيره براي مخارج غيـر مت       10طبع كتاب هاي مفيد     
 تعمير مدارس قديمي و يـا تأسـيس         راستاياز درآمد اوقاف در     ) .1-4: 1314رسمي،  

 مدارسـي كـه   ، البتـه ؛)146 : همـان نفيسي،( دبيرستان هاي معقول و منقول استفاده شد   
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 شمسي نيز بـا    1318 تا   1315در طي سال هاي     . خارج از چارچوب نهاد مذهبي بودند     
شـاه بـراي فـروش       ز سوي برخي افراد ذي نفوذ در متقاعد كـردن           تمام اقداماتي كه ا   

املاك موقوفه به منظور سرمايه گذاري در سهام شركت هاي پرسود انجـام شـد، ايـن                 
از آن جا كه اين عمل خلاف شرع بود، از سـوي اوليـاي              . عمل در نيامد   كار به مرحلة  

يري متين دفتري اين     و سرانجام با نخست وز     شددادگستري در اجراي اين طرح تعلل       
و نخـست وزيـري     ) 1319 تيـر    4(اما بعد از سقوط متين دفتـري      . ماجرا مسكوت ماند  

شمسي، وزارت دارايي موقوفات را مانند خالصات       1320 ارديبهشت 14علي منصور در  
 و به اين ترتيب وقفيت      ،به فروش رساند و حاصل آن را به مصرف امور خيريه رساند           

  ) .104: 1371عاقلي،(به كلي منتفي شد 
اكبـري،  (روحانيون از ديرباز در پراكندگي قدرت سهم قابـل ملاحظـه اي داشـتند           

 كه درصدد تجمع قدرت در دست دولت و ايجاد اصلاحات و            ، رضاشاه .)191 :1384
 سياسـي   -نوسازي بود، بيشتر مايل بود از نفوذ و قدرت اجتمـاعي           عملي كردن برنامة  

ي از قبيل؛ اجباري كردن خـدمت نظـام وظيفـه،           يه ها با اجراي برنام  . روحانيون بكاهد 
اصلاحات قضايي، رسـيدگي بـه اوقـاف، امـلاك و اراضـي كـشاورزي و آمـوزش و                   

كـه روحانيـت در آن نقـش بـسياري            كه از حوزه هايي به شـمار مـي رفتنـد           ،پرورش
   . )192:همان( از بين بردن اين اقتدار و نقش آفريني كرد داشتند، سعي در

گي به اوقاف از يك سو منبع مالي مناسبي براي روحانيون به شـمار              رسيد وقف و 
مي آمد، از سوي ديگر موقعيت، منزلت و اقتدار اجتماعي و سياسي آنـان را مـشخص                 

 ،شمـسي 1313اما با در پيش گرفتن سياست جديد دولـت از سـوم دي مـاه                . مي كرد 
 ،و مـصوبات مجلـس    قوانين  (  اقتدار دولت كشيده شد    ةمسائل مربوط به وقف به حوز     

حذف جايگـاه و نقـش        به موازات سياست هاي عرفي سازي دولت در        .)283 – 286
ي كـه بـا     ي مبتني بر اوقاف، در واقع كارها      ة كارهاي خيري  ةروحانيت، از جمله در حوز    

.  مورد بـي مهـري قـرار گرفـت         ،افراد سروكار داشت   احساسات مذهبي و عام المنفعة    
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امه هاي نوسازي و اصلاحي دولت ايراد بزرگي محسوب          به وجود آمده براي برن     خلاءِ
مي شد كه در بازسازي اين نقيصه، دولت وارد صحنه شد و با سازمان دهي و نظـارت     

ي كه در حوزه هاي خيريـه مـي گنجيدنـد؛ ايـن             يو حمايت از مؤسسات و سازمان ها      
ن شرع  از طريق جايگزيني قوانين عرفي با قواني      . تحت پوشش خود درآورد    معضل را   

)  ايـن رسـاله بـه مؤسـسات خيريـه          ةاشكال نوين فعاليت هاي اجتماعي با توجه ويژ       (
  . )47/2 تا 45:  تايب ،يآور(مطابق فضاي جديد جامعه ابتكار عمل را به دست گرفت 

ايجـاد مؤسـسات    ة  عصر رضاشاه درحوز   كي ديگر از رويكردهاي اجتماعي مؤثر     ي
 ايـن گونـه     ة دولت براي تبيين و توسـع       بهداشتي و كاربست آن توسط     - رفاهي ةخيري

فعاليت هاي عام المنفعه، تأثير پـذيري از اصـلاحات اجتمـاعي، سياسـي و اقتـصادي                 
 تركيه كه در همان زمان تحولات وسيع و عميقي را با زعامـت              مانند ،كشورهاي منطقه 

آتاتورك تجربه مي كرد، همچنين بهره بـرداري و الگوپـذيري از آنچـه تحـت عنـوان                  
ناشي از پيـشرفت هـاي اجتمـاعي و اقتـصادي            اده از دستاوردها و مظاهر مدرنيتة     استف

شاخـصه هـاي حكـومتي       و؛ از ديگـر مـواردي بـود كـه جـز            ناميده انـد    غربي جوامع
يكي از مهم ترين بخش هاي متـأثر از ايـن شاخـصه و              . مي شود  دورةرضاشاه شمرده 

حـاكم بـر سياسـت هـاي        ويژگي هاي مترتب بر آن، با در نظرگرفتن اشكال مختلـف            
 ـ         يشان، اقدامات و فعاليـت هـا       ايجاد و تكوين    ةي اسـت كـه توسـط مؤسـسات خيري

  .  بهداشتي تشكيل شده در اين روزگار صورت گرفت-رفاهي
بهره گيري و الگوبرداري از نمونه هاي جديد تحولات مـدني اروپـا نيـز از ديگـر                  

تند، بلكه همين تلاش براي بهره مصاديقي بود كه نه تنها در اين مقطع به فعاليت پرداخ
ن و رسـانه هـاي خـارجي        ا غربي ، مسلماْ از ديد مأمور      يگيري و به كار بستن الگوها     

مقيم ايران دور نمانده، درسلسله گزارش هاي مرتب و دقيقي كه به اولياي دولت هاي               
اركان حاكميت و    خويش ارسال مي كردند، از اين كوشش و جوش و خروشي كه در            

  و سازمان دهي اقشار مختلف درحال انجام بود، اطلاعاتي به دست داده اند             با حمايت 
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از جملـه   .  دراين پژوهش ازگزارش ها و اطلاعات اين افراد اسـتفاده شـده اسـت              كه  
 آن كشور قابـل     ةدبير كل دفتر وزارت خارج     اظهار نظر كاردار سفارت انگليس دربارة     

براي مـن باعـث بـسي افتخـار         ... « : ت اس  تحولات ايران نوشته   ةاشاره است كه دربار   
است به اطلاع برسانم كه در طول چند ماه گذشته گردانندگان ايـن كـشور از شـاه تـا                    

 فعاليت شديدي را براي مدرن كردن ايران انجام مي دهند وكوشـش مـي              ،  سطح پايين 
نمايندكه استاندارد زندگي روزانه را بر اساس ادراك ملـي خـود از تمـدن غـرب پـي                   

  ).103:صفايي، بي تا (» نمايندريزي 
 رضاشاه در ايران به كار طبابـت        ة زنان پزشكي بود كه در دور      ة از جمل  مورتندكتر

 از جمله منابع جـالبي اسـت        ، ارزشمندي كه از وي باقي مانده      ةسفرنام .اشتغال داشت 
كـه  چنان . تحولات و تغييرات اين زمان اطلاعات مهمي به دسـت مـي دهـد              ةكه دربار 

 شرايط اجتماعي،   ة وي مي تواند براي مقايس     مانند اظهار نظرهاي خارجياني     ،اشاره شد 
 رضاشاه و ميزان تلاش هاي انجام شده در اجراي شـعارهاي            ةاقتصادي و سياسي دور   

را مـي تـوان    ارزيابي وي از نوسازي و نوگرايي دولـت  ؛جملهآن از . دولت مفيد باشد 
صد هزار نفر جمعيت دارد و زندگي آنها بـه  تهران امروز چهار...« : اين گونه يافت كه     

بـه عنـوان پايتخـت،      . سبك مدرن است و الگويي براي كل كشور محسوب مي شـود           
پيشرو ساير مناطق است و آن مركزي است كه خـارجي هـا و مقامـات رسـمي در آن         

هـاي زيبـا    زمين تنيس ، فوتبال و رسـتوران  ... .(Morton,1940: 67 ) جمع مي شوند
ارهـاي جديـد و پـارك       بسياري ساختارها و بولو   .درني به شهر داده است    يك حالت م  

بـاغ هـاي    .  خيابان ها وجود دارد كه از حجم ترافيك كـم مـي كنـد              ةبندي پهن حاشي  
خيابان هاي جديد داراي    .شهروندان وجود دارد   ة جديد براي هم   يعمومي و پارك ها   

احـداث سـاختمان هـاي     .....  (Ibid: 68) پا پهناست تا حجم ترافيك را كنترل كند40
او هنگام مشاوره طرح ها را قبول مي كرد و بـه            .عمومي تحت فرمان مستقيم شاه بود       

  . (Ibid: 71) »... جزئيات آن مي پرداخت
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 داريـوش   ة البلاغ چاپ بيروت با عنوان درخان      ةديگر، مقاله اي در روزنام     در نمونة 
يي كه گويا در يكي از روزنامه ها با         دربارة اقدامات انجام شده توسط دولت و انتقادها       

  در پاسخ مطلبي تحت عنـوان     كه  اين مقاله   .  منتشر شد  ،نام مستعار به چاپ رسيده بود     
 اعلي حضرت شاه و اصلاحات بي نظير ايشان ، آيا مـي تـوان روشـني خورشـيد را                    «

 طةس ـدر دوران رضاشاه و به وا     ..... « :  حاكي از نكات زير بود     ، نوشته شد  »منكر شد ؟  
يعني ملت چند سال پـيش      . پيشوايي او ايران در مدتي كمتر از ده سال زنده شده است           

كه با سرعت رو به سقوط و فنا مي رفت، اينك وضع تازه اي به خود گرفته و با قـدم                     
ايـن نهـضت اصـلاحي و        .هاي بلند براي احراز زنـدگاني بـا عظمـت جلـو مـي رود              

 نظـامي و سياسـي، بلكـه نهـضتي اجتمـاعي،            اجتماعي را بايد نه فقط نهضتي دولتي و       
اقتصادي و ادبي خواند؛ زيرا برخلاف ساير نهضت هاي ايراني كه طبق قـانون تكامـل                

 ةبه تدريج انجام مي شد و پنجاه يا صد سال وقت لازم بود، وضـعيت فعلـي در نتيج ـ                  
آرشـيو سـازمان    ،  297017183 ةسند شمار (» حات شاه ميسر شده است    ت و اصلا  أجر

  .)  ملية و كتابخاناسناد

 اوضـاع  ة چاپ بيروت است كه در مقايسة منتشر شدة مقال ةسند مذكور متن ترجم   
با اين مفهوم كه اگـر دو كـشور         . ايران با كشورهاي ديگر، از آلمان و ايتاليا نام مي برد          

ها قبل به لحاظ اقتدار و ترقي و تمدن در رديف دول بزرگ اروپا هستند،                كه از مدت  
ر اين صورت راجـع بـه   خود را به موسوليني و هيتلر نسبت مي دهند، دنهضت جديد   
 ـ     ،همـان سـند    ( بايـد چـه گفتـه شـود؟        ، وسـايل زنـدگي را فاقـد بـود         ةايران كـه كلي
297017183( .  

 تفكر ناظران خارجي نـسبت بـه تحـولات          ةي كه منعكس كنند   يعلاوه بر نوشته ها   
تقال تجربيات زندگي نوين غربي     ايران بود، در داخل كشور هم، از يك سو با هدف ان           

 مدرن بر افكار عمومي جامعه به عنوان تبليغ برنامـه           ي زندگ يو تأثير گذاري شيوه ها      
ي ديگـر   يهاي نوين سازي دولت جرايد به انتشار مقالات متعـدد پرداختنـد، و از سـو               
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 ي ارتقاي سطح آگاهي آحاد جامعه، انتـشار مقـالات         ي و در راستا   ي آموزش يسياست ها 
ت ي ـل كردگـان و از همـه مهـم تـر حاكم           ين دست مورد توجه روشنفكران، تحص     يااز  

 ـ از ا  يكرد برخ ـ ير رو يسطور ز  در.  قرار گرفت  يدولت ات بـا مـتن     يد و نـشر   ي ـن جرا ي
تربيت آمريكـايي روح دموكراسـي را در        ... « :  شود يم  آنها آورده  ةمقالات مندرج شد  

از اين لحاظ فداكاري و     . مت كنند   اطفال آماده مي نمايدكه براي مصالح اجتماعي، خد       
 ـ            آمريكـايي هـا شـده و كمتـر          ةبذل و بخشش در راه امور خيريه يكي از صفات ثانوي

كسي است در آمريكا كه مبلغي سرمايه به دست آورد و بي درنگ مقداري از آن را در                  
 صحيح پول هايي كـه متمـولين آمريكـايي          ةييمطابق احصا (راه نوع دوستي خرج نكند    

 و امروز   ،) ميليون ليره  بالغ مي شود      500به   ،سسات و امورخيريه كرده   ؤخرج م تاكنون  
 ، از قبيل راكفلر، كلولند و غيره   ،سسات خيريه و سرمايه داران خير خواه      ؤترين م  بزرگ

 .كه در راه سعادت عمومي ميليون ها ليره خرج كرده و مـي كننـد در آمريكـا هـستند                   
 ميليـون  30 ميليون و كلولند 115ج كرده، راكفلر   تاريخ در  ةيه اي كه مجل   يمطابق احصا 

يـا   .)2 :1305شفق سرخ، (» ن  كرده اند     سسات خيريه در آمريكا و خارج از آ       ؤخرج م 
قـانون روح جامعـه     ... آيا قانون روح يك ملت را تغيير مي دهد؟          « : در مقاله اي ديگر   

لـيس هـا از سـال هـا         انگ. را تغيير نمي دهد، بلكه روح جامعه قانون را تغيير مي دهد           
  .)همان جا(» را مورد توجه قرار داده اند» آدم بايد درست كرد نه قانون« پيش اصل 

ش گرفته شده ين دست در پي از ا يمطالب ةئ كه توسط دولت در ارا     ياستيهدف وس  
 سـنين كـودكي و      ي تا از همان ابتدا    ، زد يبلند مدت دور م    ن برنامة يشتر حول ا  يبود، ب 

 كـه در سـطوح مختلـف        ،يم عمل ـ ي و تعـال   ي كه در متون درس ـ    ييادر قالب آموزش ه   
 شد؛ وظايفي كه هر يك از افـراد جامعـه           ي به دانش آموزان و كودكان داده م       يليتحص

ايـن انتظـام و رعايـت      در نتيجـة . نهادينه شـود   ،در برابر خود ، ديگران و دولت دارند       
 شود، اسـتحكام و  يت ميبج و با حاكم شدن بر روح و جان جامعه تث       يقانون كه به تدر   

, در همـين راسـتا    .  پايه هاي اصلاحا ت مورد نظر دولت حاصل شـود          ياستقرار اصول 
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 ـي اصـلي دولـت      يارتقاي نقش و جايگاه زنان كه پرورش دهنـدگان سـرمايه هـا              يعن
اطلاعاتي مبني  ةئخود باوري زنان و ارا     غافل نبوده، با بالا بردن روحية      ،كودكان هستند 
 ت شـدة  ي ـتلاش هاي زنان غربـي دردسـت يـابي بـه سـهم و نقـش تثب                بر مبارزات و    

 ـ ا يت هـا  ي ـي فعال يي از حصول دستاورد نها    ي، فضاي متعالي و زيبا    ي آنان اجتماع شان ي
  .م نمودند يزنان ترس رابا انتشار مقالات متعدد در بارة

اين اقدامات در حالي انجام مي شد كه تا آن موقع حضور زنان درحدي كـم رنـگ      
ضـمن آنكـه    .  در قالب شركت درمراسـم عـزاداري و روضـه هـا ميـسر بـود                و صرفاْ 
ون به عنوان افرادي معتمد كه اصلي ترين محل رجوع زنان براي گرفتن پاسـخ               يروحان

مسائل ديني و رسيدگي به حساب هاي اقتـصادي اعـم از خريـد و فـروش امـلاك و                    
 زنـاني كـه     ةي ـه وخير اغلب توليت موقوفات عـام المنفع ـ     . اموالشان به شمار مي آمدند    

 ـا  برعهدة ،كوكارانه مي كردند  يشان را وقف كارهاي ن     مايملك بـه مـوازات    .شان بـود    ي
 ينـه سـاز   ي فوق، برنامه هاي دولـت در زم       يكوتاه شدن دست روحانيت از حوزه ها        

  .  حضور زنان آغاز شديبرا

ان با فقدان امنيت رواني مورد قبول خانواده هاي ايراني كه حـضور زنـان و دختـر                
خود را در جامعه مناسب نمي ديدند، لازم بود دولت ابتدا بـه جلـب اعتمـاد عمـومي                   

وليتي كه تا پيش از اين روحانيت عهـده         ئ در جايگزين كردن مس    ،سپس. جامعه بپردازد 
 ةساسات و انگيزه هـاي انـسان دوسـتان         بر اح  ،در عين حال  .  چاره اي بينديشد   ،دار بود 

 حافظـة .  خود مـي ديدنـد، مرهمـي بنهـد         ة نيكوكاران ئي در بروز تمايلات   لافراد كه خ  
 چه در عزاداري هاي مذهبي و چه در راسـتاي آمـوزه             ،تاريخي مردم كه تا قبل از اين      

نوايان و مستمندان را بر خـود         كه خدمت به خلق و دستگيري از بي        ،هاي ديني اسلام  
 يـك سـو بـا       از. اين امور نهاد روحانيت بود     فرض مي شمردند، مرجع سازمان دهندة     

ي ديگر تمايل دولت به حـضور زنـان در جامعـه، بـه              ي و از سو   اتصال حذف اين نقطة  
تصميمات جديدي منجر شد كه ابتدا لازم بـود بـراي پـاك كـردن افكـار عمـومي از                    
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در رونـد    . ارائـه شـود    يف تـازه ا   ي تعار ،ارات آن ي دولت و اخت   يني نقش آفر  يچگونگ
له كـه مخالفـت بـا روحانيـت بـه معنـاي             ئن مس ي ا ز با جا انداختن   ين برنامه ن  ي ا ياجرا

 خـدمات   ة وارد حـوز   اَمخالفت با امور ديگر مثـل امـور خيريـه نيـست، دولـت رأس ـ              
د خود از ايـن نـوع مـشاركت و تعامـل            يف جد ين تعر ييه شد و به تب    يري و خ  ياجتماع

 يدگيضمن اينكه رس ـ  . نكه به عنوان يك دولت نوين وظايفي دارد       ي بر ا  ي مبن ،پرداخت
 -قانون گـذار   ف آحاد جامعه، شامل زن و مرد بر عهدة        يسامان دهي مشاركت و وظا    و  

 ـ است و مبادرت به انجام هر انـدازه از ا          -دولت ز نيـازي بـه اطـلاع نهـاد         ي ـن امـور ن   ي
   . معنادار خواهد بود ي و مشاركت دولتيكه با سازمان دهبل، ردي نداروحان

. ي اجتماعي بي خطر اسـتفاده كـرد  از همين نقطه به عنوان ورود زنان به عرصه ها        
 شد به مرور با فراهم شدن شرايط فرهنگي جامعه ، حـضور در              يضمن اينكه تلاش م   

 با انتشار مقالات آموزشي و نوشته       ،به همين منظور  . عرصه هاي ديگر نيز تسهيل شود       
هاي اجتماعي كه بيشتر شامل تجربيات زنان در كشورهاي پيشرفته بـود، زمينـه هـاي                

  . اجتماعي مورد نظر سياست هاي خود را فراهم كرد لازم 
عـالم    مقالاتي است كه در روزنامـة      ،اشاره كرد به آنها   از جمله مطالبي كه مي توان       
زن  ايراني قابليـت پزشـك       .... «:  زنان منتشر مي شد      ةنسوان و با تمركز بر مسائل ويژ      

 آمريكـا از وجـود يـك    ةقبل از آن ممالـك متحـد  . شدن را داشته، مي تواند دكتر شود  
. طبيبه خالي بود، ولي بعدها بيش از هزاران زن مشغول اين خدمت بزرگ ملي شـدند               

 ايرانـي نمـي تـوان يافـت، امـا           ةايران هم بيش از يكي دو نفر طبيب        پهلوي در    ةدر دور 
 ـ   لازم را فـراهم  ةپيشرفت هاي كنوني نسوان و اشتياق دختران به تحصيلات عاليه زمين

 مهـم   ةال بعد متجاوز از صدها زن و دختر جوان عهـده دار ايـن وظيف ـ              كرد كه چند س   
طولي نكشيد كه زنان پزشك ايراني هم همان فرصت هايي كه نـسوان             . نددحياتي بگر 

 طبابت، براي تدريس در مدارس دخترانـه و         ةبه علاو . ممالك ديگر داشتند، دارا شدند    
 فرصـت   ،به عـلاوه  .  پزشك لازم بود   براي زندانيان و اطفال و مجانين و دارالايتام ها ،         
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خدمت در قسمت حفظ الصحه، پرستاري اطفال و خدمت در بين طبقات خيلي فقيـر               
زن « عنـوان   در نوشته اي ديگر بـا       ) .155 -156 : 1310عالم نسوان، (» نيز فراهم آمد    

 ، ماننـد سـاير ممـا لـك        ، ايران ة صحي ةادار... « : آمده است » ايراني چه مي تواند بكند؟    
لاش مي كرد پرستاران لايق و تحصيل كـرده بـراي سركـشي منـازل اشـخاص فقيـر                   ت

استخدام نمايد تا آموزش هايي در باب حفظ صحت و تندرستي به آنها بدهنـد و نيـز                  
 از امراض مـسري جلـوگيري بـه عمـل          ،اوضاع صحي مدارس و اطفال را معاينه كرده       

 داشـت پرسـتاران حـاذق       علاوه بر اين ، جمعيت شير و خورشـيد سـرخ وظيفـه            . آيد
استخدام نمايند تا در موقع ضرورت از وجود آنهـا اسـتفاده شـود و چنانچـه پرسـتار                   
داراي خانواده مي شد، بهتر از سايرين مي توانست پرستاري و مراقبت نونهالان خودرا 

  ) . 214-216 :همان(»  عهده دار شود
 رضاشـاه در    ي شخـص  ديـدگاه هـا و رؤياهـاي       بـه    كنون ذكر شد،  علاوه بر آنچه تا   

اجراي اقدامات اجتماعي منجر به ايجاد و تكوين بخش هـاي مختلـف تحـت عنـوان                 
 تفكر غالب دولت رضاشـاه و آمـال روشـنفكران آن            . بايد اشاره نمود   اصلاحات نوين 

هيچ ملتي ترقي نكرد و بـه اوج رفعـت نرسـيد،            «  : دارد كه  عقيدهدوره حكايت از اين     
  مگر به هم  ه در راه هم وطنان خود از بذل مـال مـضايقه ننمودنـد             ت ك ت صاحبان هم .

 امور خيريه را دولـت نمـي توانـد متحمـل     ة يقين است كه مصارف كلي  ةچه، اين مسال  
لذا تأسيس مدارس، دارالايتام، بيمارسـتان و       . شود و ماليات كفاف اين مخارج را نكند       

دت صـاحبان    بـدون كمـك و مـساع       ،سسات نـافع  ؤ و بسياري از م    هكليه جاهاي خيري  
له است كـه    أيان همين مس  يمسير ترقي ملل غرب و آمريكا     .  امري دشوار است   ،سرمايه

عـصر  (» اكثر سرمايه داران آن ممالك مبالغ هنگفت وقف دولت و ملت خود مي كنند       
 اين برنامه ها عملأ بـا اوامـر حكـومتي ضـمانت             يروند پي گير    ) .6: 1308پهلوي ،   

بـراي  فعاليت و اقدامات نخبگان جامعـه  عنوان نچه كه  به    به دنبال آ  . ي مي يافت  ياجرا
، ، ايـن بـار    اجـرا درآمـد     دولت به مرحلة   قابليت عمل   و بالا بردن    آماده سازي شرايط    
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 با تسلط نظام حكومتي رضاشاهي تحـت        برنامه هاي نوين سازي و اجراي اصلاحات،      
 دستورات و سياسـت     انديشه هاي ملوكانه و افكار مقام عالي سلطنت در قالب قوانين،          

 ،آنكه بـه سـلطنت رسـيد       كه دو روز پس از    چنان.  حاكميت بروز يافت     ةهاي نوگرايان 
عموم اهالي ايران اعم از مراكز و ولايات بداننـد كـه از             ... « : طي ابلاغيه اي اعلام كرد    

 ـ                  طـرق   ةتمام مجاهدات و زحماتي كه من از بدو امر در حصول مراتـب امنيـت و تهي
 ة اين مملكت متحمل شده بودم ، هميشه دو اصل مهم را سر سلـسل             سعادت و عظمت    

  :ساير مكنونات خود قرار داده ام

   اجراي عملي احكام شرع مبين اسلام؛.1 
 آرشـيو سـازمان اسـناد و        ،2-297035250 ةسـند نمـر    (  رفاه حال عموم   ة تهي .2 

  ) .25: 1372 ملي ايران؛ قاضي،ةكتابخان
چه به عنوان سخنراني، و چه به       ،   مستتر در كلام شاه    مروري بر انديشه ها و اهداف     

ي كه افكار و انديشه هاي وي را نقل كرده اند ، ميزان نفوذ              يشكل مصاحبه و نوشته ها    
 ـ                - رفـاهي  ةو تأثير اين الگوها، اعم از نمونه هاي برگرفته از تـشكيل مؤسـسات خيري

ست اندركار دولتي و حتي     ي؛ يا در قالب ديده هاي افراد د       يي و آمريكا  يبهداشتي اروپا 
 كشور تركيه و بـه تأسـي از   شخص رضا شاه در ديدارهاي رسمي و ديپلماتيك اش از       

ي از  ي در آن كشور نياز هاي جامعه را پاسخگو بوده، در صدد اجـراي برنامـه هـا                 آنچه
ي يهادها و سازمان هـا    مؤسسات، بنگاه ها، ن    .اين قبيل و با همين هدف در ايران برآمد        

 در عرصـة     متفـاوت  ي براي رساندن ايران به جايگاه     ،آنها يد بر كاركرد خيرية   كه با تأك  
  .قرار داشتندحاكميت  لتي به آحاد جامعه مورد توجهخدمات رفاهي و بهداشتي دو

ياي بزرگ نوسـازي ايـران را در سـر پـرورش مـي داد ،                ؤ رضاشاه در زماني كه ر    
    : اسـت    گفتـه  چنـين    امات خود ان و هدف از انجام اقد     موقعيت و مشكلات اير    دربارة

در .  بازو و نيت خالص و استقامت خلل ناپـذير خـود تكيـه كـرده ام                ةمن به قو  ..... « 
رأس دولتي قرار گرفته ام و تصميم دارم كه آنچه كهنه و فرسوده و از كار افتاده است،                  
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هر عـضو   . هر اساس سست ضعيفي را منهدم سازم      . درهم خورد كنم و از ميان بردارم      
يك عصر جديد و يك مملكت نو و يك ملت با نشاط و اميدوار              . فاسدي را قطع كنم     

  ) . 164:بصري، بي تا (» به وجود بياورم
 ن قابـل تـوجهي مؤسـسات عمـومي ماننـد          را در تأسـيس ميـزا      سخنان خود  نتيجة

تـا   دانشسراها، دبيرستان هاي دخترانه و پسرانه و بيمارستان هـا جـستجو مـي نمـود،               
باشد خود را به سياست هاي دوباره سازي يـك ملـت بـه عنـوان عملكـردي                  توانسته  

ايدئولوژي وي كه بيشتر مبتني بر نوعي ناسيوناليسم         ).226:همان  ( عظيم نزديك سازد  
دولت گرا بود، عملاْ تا حدودي خشم ناشي از ناتواني و عقب ماندگي ايران و دخالت                

ب اواخر قاجار و بروز جنگ جهاني       وضعيت ملته  بيگانگان در امور كشور در بحبوحة     
ي هـاي   يمـاجراجو را نبايـد     ايـن اقـدامات      ،با ديدي منصفانه تر   محسوب مي شد، كه     

  . شخصي و تلقي عوامانه از اصلاحات دانست
من اكنون از اوضـاع و احـوال جهـان و نفـوذ غيـر               ... « : رضاشاه پيوسته مي گفت   
 به سود ميهـنم بهـره منـد مـي         ون اجتماعي كشور دارند   ئمشروعي كه همسايگان در ش    

پس از الغاي كاپيتولاسيون و تسلط بر اوضاع، نفوذي را كه آنان بـر اثـر نـاتواني                  . شوم
 ة ريشه كن خواهم كرد و راه نفـوذ هـر انديـش            ، اخير كرده اند   ةزمامداران يك صد سال   

بيگانه اي را از همسايگان و ديگران در امور داخلي كشور براي هميشه خواهم بـست                
   .)170:بينا، بي تا ( »ايراني به تمام معنا ايراني و پيوسته ايراني به وجود خواهم آورد و 

ي كه به نام تحول نوين در ايران        يضمن اينكه در هدف واقعي خود از انجام كارها        
 بارها سخنان جالبي را مطرح كرده كـه يكـي از ايـن سـخنراني هـا                  ،پي گيري مي شد   

هدف اصلي ما در اعـزام      ... «  حاكي از اين است كه        ، وپاهنگام اعزام دانشجويان به ار    
چرا كه مي بينيم كشورهاي غربي بـه        . ينيدبشما به اروپا آن است كه آموزش اخلاقي ب        

اگـر  .  چون آموزش اخلاقي كامل و همه جانبـه اي دارنـد           ،مقام بلندي دست يافته اند    
 و مي توانستيم معلمان و       نيازي به اعزام شما به خارج نداشتيم       ،فقط آموزش علوم بود   
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 بـد يـك اروپـايي       ةنمي خواهم ايرانيان را به نسخ     . ... استادان خارجي استخدام كنيم     
چون سنت هاي قدرتمندي پشت سـر آنهـا قـرار           . اين كار ضرورتي ندارد   . تبديل كنم 

لزومي ندارد بـه طـور      . دارد، مي خواهم از هم وطنانم بهترين ايرانيان ممكن را بسازم            
 ايـن قالـب بايـد       .رقي يا غربي باشد، هر كشوري قالب خـاص خـود را دارد            اخص ش 

 ة آن شـهرونداني تربيـت شـوند كـه نـسخ           تحول يابد و اصلاح شود، به طوري كه در        
» افرادي با اعتماد به نفس بار آيند و از مليت خود احساس غرور كننـد              . ديگران نباشند 

   ) .338: 1377فوران،(
 ،ي كه در نيـل بـدان مـؤثر باشـد          يو از هر روش والگو    وي براي رسيدن به اين آرز     

 بايـد   ،زيرا عقيده داشت اين كـار نيـاز بـه فعاليـت هـاي زيـادي دارد                . غافل نمي ماند  
رضاشـاه برآمـده از     . ي شود كه حتي گاهي خشونت و زور را لازم مي نمايانـد            يشناسا

فيت هاي موجود    خود، پا به پاي استفاده و اجراي مدل هاي غربي، از ظر            ةاوضاع زمان 
حكومت ديكتاتوري مبتني بر اسـتبداد      . وابسته به شخصيت مردم ايران هم استفاده برد       

ي با ايـن  ياين ظرفيت ها بود كه براي مردم ايران و برخورد با دولت ها           فردي از جملة  
خاستگاه سياسي امري ناشناخته به شمار نمي آمد، بلكـه در بـسياري مواقـع از سـوي                  

   .مورد بهره برداري قرار مي گرفت ان اهرم هاي كارآمد حكومت ها به عنو
از بـسياري   ) نظـم نـوين   (  عمل پوشاندن به هـدف اصـلي اش        ةرضاشاه براي جام  

مرزهـاي   صفات معنوي مردم هم بهره برداري نمود، ضمن اينكه از تجربيات خارج از            
ي يپيشرفت هـا  ازجمله با پي گيري و الگو برداري از تحولات و           . ايران نيز غافل نماند   

درحـالي كـه    ). 1/ 60-59: همـان آوري،  ( استفاده كرد    ،تركيه صورت گرفته بود    كه در 
 و تمـدني وجـود دارد،       ي ايراني و تـرك، اشـتراك جغرافيـايي، فرهنگ ـ         ةبين دو جامع  

گـام در راه    )  رضاشـاه و آتـاتورك     ةدر دور (همچنين در ظاهر دو كشور در يك زمان         
اشتن مشابهات بسيار زياد بين عملكـرد رؤسـاي ايـن دو            اما با وجود د    توسعه نهادند؛ 

 رضاشاه به وقـوع پيوسـت، فاقـد يـك           ةكشور، اصلاحات و تحولاتي كه درايران دور      
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لفه هاي لازم براي نوسازي و يا حداقل در سطح الگـوي نوسـازي آتـاتوركي                ؤ م رشته
. ر بـود   اقتدارگرايي بود كه درآن حداقل گردش قدرت ميس        نظامسس  ؤآتاتورك م . بود

سنتي سلطنت    و ساختار  ، قدرت را شخصي   ة كه عرص  نظامياما رضاشاه با پايه گذاري      
سياسي را از    توسعة  تحول باز داشته بود، رويكردهاي دموكراتيك درحوزة       ةعرص را از 

فعاليت احزاب، تشكل هاي اصناف و توجه به         .اصلاحات خود خط زده بود     مجموعة
ي مقايسه بايد موفقيت نسبي الگوي اقتـدارگراي       رد. ي نداشت ي جا نظرات مجلس عملاَ  

درتركيـه اصـلاحات ازدوران     .  سياسـت دانـست    ةآتاتورك را مرهون نوسازي درعرص    
ي يي كه از ارتش هـاي نـوين اروپـا         ي شكست ها  علتآن هم به    . عثماني ها شروع شد   

. نـد  افتاد ،ودرنتيجه به فكر اصلاح در ارتش كه برايشان داراي اهميت زياد بود           خوردند
.  عثمـاني حـضور يافتنـد      ةجامع ـ با اعزام دانشجو به اروپا، تحصيل كردگان غربـي در         

انحلال يني چري به اين اصلاحات سرعت بخشيد و با ممنوعيت استفاده از عمامـه و                
 روز  ،جايگزيني فينه، همچنين رواج روزنامه نگاري كه به عصر تنظيمات موسوم شـد            

كاستن قدرت ملاكين عثمـاني از طريـق        (رض  هم ع  به روز اين تحولات در دو حوزة      
. پـيش مـي رفـت     ) ملـي گرايـي    با مفاهيم جديد غربي و احياي حس         نآشنا كردن آنا  

  .تاتورك را فراهم نمود ظهور آة اين شرايط زمينةمجموع
ي يآشـنا  اولين نقطـة  . اما در ايران اصلاحات با پيشينه اي ديگر قابل بررسي است           

. عدالتخانه به انقلاب مشروطه باز مي گـردد        م جديد و مطالبة   مستقيم ايرانيان با  مفاهي    
تشكيل مجلس و تصويب قانون اساسي مردم را بـراي اولـين بـار بـا نقـش خـود در                     

 ـ  .  شاه كاست  ةتحولات كشورآشنا كرد و از اختيارات مطلق        ةتضعيف شاهان قاجار زمين
ايـن مقايـسه وجـود       آتـاتورك در   ظهور رضاخان را فراهم كرد، اما تفاوتي كه با دورة         

در تركيه مـسايل داخلـي بـه گونـه اي ديگـر             .  ظهور در مسايل داخلي بود     ة زمين ،دارد
نيـاز بـه روشـنگري و كـار فرهنگـي ظهـور             . نشأت گرفته از شكست عثماني ها بـود       

اگرچه راهي كه هر دو را به ديكتاتوري كشاند يكـي بـود، امـا    . آتاتورك را ميسر نمود   
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ي اقداماتي به عمل آورد كه با تكيه بر شخـصيت فرهنگـي او   آتاتورك از جهت فرهنگ   
آتاتورك نويسنده، مترجم و ناشر يك روزنامه بـود كـه بـا جـنس سـوابق                 . بروز يافت 

درحالي كه آتاتورك به عنوان مصلح بزرگ تركيه        . كاري رضاشاه تفاوت زيادي داشت    
رضاشـاه   بـت نهـاد،  اصلاحاتش را به راحتي و آزادانه به اجـرا درآورد و حتـي بـه رقا               

رساله يا مقاله اي در مورد اهداف و برنامه هـاي خـود بـه     سخنراني عمومي نداشت و  
  . جاي نگذاشت

كـه بـا اهـداف       شـاه بـود     آنچه در ايران بروز نمود اقدامات عملگرايانة       ،در نتيجه 
له و بـي    ئچنـد كـه همـين مـس        هر. سريع، ناگهاني و عملي مي توانست به بار بنشيند        

  از ،روند اجراي اقدامات اصلاحي دولت به وجود آمد        اولويت ها و   ي كه در  ينظمي ها 
در . عوامل اصلي انتقادات گروهي روشنفكر به عملكرد رضاشـاه محـسوب مـي شـد              

آتاتورك، با وجـود تـأثيري كـه سياسـت            از همان آغاز قدرت گيري رضاخان و       ،واقع
دو ظـرف    از آن جـا كـه در      هاي آتاتورك بر افكار و برنامه هاي رضاخان نهـاد، ولـي             

 در محصول به دست آمـده، تفـاوت          متفاوت بايد اين مظروف ها به نتيجه مي رسيد،        
 يتركيه به دليل نهاد هاي سياسـي مـوازي         به عبارتي ديگر، در   . هاي بسيار نمايان است   

كه آتاتورك درآنكارا ايجاد كرد، توانـست از حمايـت روشـنفكران متعهـد و متحـد و                  
 ـ   . ه نفـع اهـداف و سياسـت هـاي خـود بهـره بـرداري كامـل نمايـد                   همچنين ارتش ب

جمله عواملي به شمار مي آمد كه در اين امـر بـسيار              دورانديشي و قاطعيت وي نيز از     
   ). 85: 1385اتابكي،( حائز اهميت بود

 و نـه از حمايـت       ، رضاخان نه به حفظ نهاد هاي مستقل تمايلي داشـت          ،مقابل در
وي كه از مدت ها پـيش بـه تحـولات           . ران برخوردار بود  كامل محافل اصلاح طلب اي    

الگوي مناسبي تـصور مـي      را   جمهوري نو بنياد تركيه      ة تجرب ،تركيه توجه ويژه داشت   
كرد كه همراه هوادارانش در اقدامي نسنجيده و بدون در نظر گرفتن شرايط اجتمـاعي               

 ايران آن   ةآشفت جمهوري خواهي، به وضعيت نابسامان و        ةلئح مس و زمان نامناسب طر   
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ستون  كه از  اطراف وي كساني چون داور حضور داشتند       درحالي كه در  . زمان دامن زد  
 هاي قوي فكري و قدرت رضاخان بـه شـمارمي آمدنـد و او را چـون مـردي مقتـدر                    

 اقدامات  .) جا همان( ستايش مي كردند و با اكثر برنامه هاي اصلاحي اش موافق بودند           
مـرور بـا در پـيش گـرفتن خودسـري و اقتـدار طلبـي؛                مستعجلي از اين دست و بـه        

 ة را از عرص ـ   نيا با طرد و تبعيد و اعـدام، آنـا         . نيروهاي حامي خويش را از دست داد      
  .قدرت دور نمود

 ،رضاخان كه آتاتورك را الگوي خوبي براي تقليد زنـدگي نـوين تلقـي مـي كـرد                 
الگوهـاي اروپـايي ملـت     از ،ي كه آتـاتورك انجـام داد  يتلاش نمود به تبعيت از كارها 

پس از آنكـه    ) . 209 : 1369احمدي،( پيروي كند    ، يا بهتر بگوييم دولت سازي     ،سازي
اختلافـات    كماكان تحولات تركيه را مد نظر داشت و كليـة          ،به تخت سلطنت نشست   

 صـفائي، ( كه سابقه اي ديرينه داشت با تسامح برطـرف نمـود             ،مرزي بين دو كشور را    
 مربوط به ،از وجوه مورد مقايسه بين ايران و تركيه در اين زمان        ركي ديگ  ي ).64 :همان

اين تفكر كه از طرف رضا      . تفكر حاكم بر تركيه نسبت به وضعيت زنان در جامعه بود          
شاه دنبال شد، اعتقاد به اين نكته بود كـه عقـب مانـدگي سـازمان اجتمـاعي، معلـول                    

  . )150 :1370نگتون،يهانت (بودخواري زنان در جامعه 
 زندگي مـردم و بـا       ة در شيو  ، اصلاحاتي هم كه آتاتورك به وجود آورد       از اين رو،  

تـصويري   سپس به فكـر ريـشه يـابي تمـدن تركـان بـا ارائـة               . تأكيد بر نقش زنان بود    
 . و دوران تركـان جـوان افتـاد        19اواخر قـرن    شكل گرفتة  ملي گرايي  ترك با    ةازگذشت

است مهم مـورد پـي گيـري دقيـق قـرار            كاري كه توسط رضاشاه هم به عنوان يك سي        
   .گرفت

مـواقعي از     كـه در    دو اسـت،    مشترك رضاشاه و آتـاتورك نظـامي بـودن آن          ةنقط
درحالي كه مفاهيمي چون    . قدرت قهريه براي عملي كردن اهداف خود استفاده كردند        

ي مورد نظر رضاشاه از برنامه هايي بود كه مورد توجه خاص قرار داشت، اما               يملي گرا 
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راني از مشكلات خارجي كه مي توانست سلطنت وي را هدف بگيرد، ايـن امـر را                 نگ
 حمايــت از ملــي گرايــي و بهــره گيــري از عنــصر  بــا،لــذا. تحــت الــشعاع قــرار داد

 ايـران نمـي دانـست؛ بـا         كمال مطلوب  اسلامي را    ةناسيوناليسم، درعين حال كه گذشت    
 سعي در جلب عواطـف      ،اسلامتكيه بر منبع مقدسات و شكوه و عظمت ايران قبل از            

 ضمن آنكه بر حفظ ميراث باستاني ايران تأكيد مي ،سويه در حركتي دو .مردمي داشت
 فـن از  . شد، ابزارها و مزاياي تمدن جديد غرب با اشتياق مـورد توجـه قـرار داشـت                

 ـ با   يي، خصايص تمدن اروپا   به عنوان جزئي از      كه   ،وري ، قانون و اقتصاد اروپايي     آ ه ب
 ابزارهاي فرهنگي ملي گرايانه، به گونه اي كه بتواند در راستاي سياست هاي              كارگيري

 طتوس ـ ،دولت مساوي و همانند با ملت هاي غربـي مـورد بهـره بـرداري قـرار گيـرد                  
اي نتيجه مستقيم و منطقي حاصل از ملي گرايي و تأكيد برجنبه ه           . استفاده شد ايرانيان  

  . مي شد) ي دين از سياستيجدا (ي، سكولاريسميمادي آن ، ايجاد عرفي گرا
 با آنچـه    ،تفاوت هاي اساسي با آنچه به عنوان نظام سكولار در تركيه مشهور است            

به اين معنا كه درايـران، بـر         .، به چشم مي خورد    رضا شاه اتفاق افتاد    كه در ايران دورة   
اساس قانون اساسي، نظام حكومتي سلطنتي و مذهب رسمي اسلام شيعه معرفي شـده              

رضاشاه هيچ گاه   . شاه هم بر اساس همين قوانين مدافع ايمان و دين تلقي مي شد            . دبو
 و هر چند كه رفتار عملي او به تحليل جايگاه دين انجاميـد              ،اين قوانين را نقض نكرد    

و به ضعف روحانيون و تقدس ايشان منجر شد، اما در برابر نظام حكومتي تركيـه كـه                  
ني از سـوي آتـاتورك، لائيـك و ديـن جـداي از              رسما با حذف خلافت اسلامي عثما     

سياست اعلام شده بود، وضع متفاوتي داشت كه نـوع عملكـرد و بازتـاب مردمـي در                  
   .ازاي رفتارهاي حكومتي را كاملا متفاوت با واكنش هاي مردم تركيه مي نمود

رضا شاه جزو برنامه هاي خود در ساختار اجتماعي، تمركـز قـدرت اقتـصادي در                
تمايل به حمايت از اين     .  مركزي ملي را در نقطه ويژه اي ازتوجه قرار داد          دست دولت 

پيشرفت ها و دستاوردهاي مـادي غـرب ميـسر           حركت ملي جز با سازگاري سريع با      
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.  نـوين، مبنـي بـر صـنعتي كـردن كـشور بـود              ة سياست تركي  ،از نظر داخلي   .نمي شد 
.  توجه نمـود   انني بين آن  علوم و اصول ف    آتاتورك به سبك زندگي ملل غرب و اشاعة       

قـوانين تجـاري و     . بي نياز كردن مملكت از مسايل اقتصادي با همين هدف دنبال شد           
كشاورزي كار را به همين منظور از كشورهاي غربي از جمله آلمـان، فرانـسه و ايتاليـا                  

اين رويكرد به ساخت كارخانه هايي در تركيه منجـر          ) . 25 :1320نرسي،(اقتباس كرد   
ين سياست را با اقتباس از عملكرد آتاتورك ، رضاشاه در ايـران پـي گيـري    شد كه هم  

  .كرد و براي صنعتي كردن مملكت از دول غرب كمك گرفت
 امـور دخالـت     ةسياستي كه دولـت در هم ـ     (سياست اقتصادي آتاتورك بر اتاتيسم      

. داستوار بو ) زمينه هاي اقتصادي دست به اقدامات لازم مي زد          توسعة   داشت و براي  
رضاشاه هم اين سياست را ادامه داد، هر چند كه با مشكلات بزرگ از جملـه سـقوط                  

هشدار  ارزش ريال مواجه شد، به گونه اي كه پس از آغاز جنگ دوم جهاني به مرحلة               
در حالي كه در تركيـه كارخانـه هـاي           ) .118/1 -119 :همانآوري،  ( دهنده اي رسيد  

يني و موارد صنعتي متعدد ديگري به تبعيـت از          كاغذ، سلولز، ابريشم، شيشه، بطري، چ     
اين سياست ايجاد شد، در ايران نه تنها نتايج چشمگيري حاصل نشد؛ بلكه اوضاع هم               

در . بـود تفـاوت   معملكرد رضاشاه و آتاتورك بـا يكـديگر          چرا كه شيوة  . گرديدبدتر  
  . متفاوتي را به دنبال داشت ه، پيامدهاي نتيج

 نـوع  ، فرهنگـي او ةلمي تر به قضايا مي پرداخت و پيشينع آتاتورك ريشه اي تر و  
عملكردش را هم متفاوت مي ساخت، اما به دليل روح نظامي و عدم انعطاف فرهنگي               
رضاشاه در برابر رويكردهايي كه هر چند از سر علاقه به پيشرفت صورت مي گرفت،               

وي پـذيرش تمـدن غـرب از س ـ        تحـولات تركيـه در    . متفاوتي بـه دسـت آمـد       نتيجة
سياستگذاران فرهنگي دولت رضاشاه ، نوعي قبطه و حسادت نسبت به ترك هـا را در                

   ) .774 : 1335نوري اسفندياري،(ولان ايران به وجود آورده بود ئميان مس
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، از تأسيسات و بخش هاي مختلف اقتصادي و          نيز رضاشاه به تركيه  ضمن سفر   در  
، رضاشاه  بازگشتدر  . ت گرفت هايي صور اجتماعي در حال پيشرفت آن كشور بازديد      

مضاعفي براي انجام برنامه هاي خـود        انجام اصلاحات، روحية  دربا تجربيات آتاتورك    
اهميت اين  . به دست آورد كه آهنگ تغييرات اجتماعي و اقتصادي ايران را تندتر نمود            

سفر تنها در دو كشور ايران و تركيه احساس نمي شـد، بلكـه تـا چنـدين هفتـه تيتـر                      
  ) .61:همان بصيرت منش، (اول جرايد اروپا وآمريكا گرديد صفحات 

 كه خـود در     ،گزارش هاي به جاي مانده از رجال دولتي دستگاه حكومت رضاشاه          
حـاكي از ايـن ماجراسـت كـه بلافاصـله پـس از بازگـشت                 اين سفر حاضر بوده اند،    

اعظـام  (شد  اوضاع اجتماعي انجام     رضاشاه به ايران، سلسله تحولاتي اساسي در زمينة       
تحولاتي چون تغيير كـلاه     ) . 431/4 :1361دولت آبادي ،    ؛  2/ 78 -81: 1342الوزاره ، 

 كشف حجـاب و همچنـين اقـدامات رفـاهي و            ،)346 :، همان صفايي(لبه دار اروپايي    
اين مسافرت و ديدن اوضاع تركيـه در وجـود          « : ، همان گونه كه مي خوانيم       عمراني  

س از آمدن به ايران جد و جهد او در آبادي شـهرها و راه               شاه اثرهاي نيكو بخشيد و پ     
 كـه رئـيس     اَ خـصوص  ،ها و تبديل اوضاع كهنـه بـه اوضـاع تـازه بـر زيـادت گـشت                 

 خيلي  ، بازديد داد و شاه مي خواست تا موقع آمدن او به ايران            ةوعد] آتاتورك[جمهور
  ). همان جا(» بر اصلاحات داخلي افزون شده باشد

 كه شاه از تركيه به دولت       ، و ادعا مي كند    مي گذارد از اين فراتر    دولت آبادي پا را     
 كلاه تمام لبه بر سر ،خود تلگراف كرد رعيت ها براي اينكه در آفتاب تند كار مي كنند

ايـن  « : مي نويسد   است ،   ي از اين سفر داده      يمخبرالسلطنه هم كه گزارش ها    . بگذارند
  سي صرف و تشبه به اروپـايي انـداخت         مسافرت و كيفيت مجالس، شاه را  در خط تأ         

 سفر تركيه تـأثير زيـادي مبتنـي         ،از ديد عيسي صديق     ) .515-516: 1329هدايت،  ( 
 بـر   ، به خصوص در حشر و نـشر مـرد و زن و اشـتغال زنـان تـرك                  ،برتحولات تركيه 

ازقول صادق مستشارالدوله سفير ايران در تركيه هم نقل مي كنـد شـبي              . رضاشاه نهاد   
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 تا پاسـي از     ،ز پايان ضيافت رسمي، وقتي شاه به محل اقامت خود مراجعت كرد           پس ا 
! عجـب : شب نخوابيد و قدم مي زد و فكر مي كرد و گاه بـا صـداي بلنـد مـي گفـت               

من تصور نمي كردم ترك ها تا اين اندازه ترقي          ":و به مستشار الدوله مي گفت     ! عجب
 مي بينيم كه ما خيلـي عقـب هـستيم،           حالا. كرده و دراخذ تمدن اروپا جلو رفته باشند       

 و بايد بي درنگ با تمام قوا به پيشرفت سـريع            ، بانوان  و    در تربيت دختران   مخصوصاً
  ).2/ 301 -305 :1345صديق ،(»  اقدام كنيم، زنان مخصوصاً،مردم

نشريات خارجي نيز پس از اين تاريخ هرگاه از نهضت تجدد خواهي ايران ياد مي               
 ، بيرمنگـام پـست   ةنـشري . نموده اند  تركيه و اقدامات آتاتورك اشاره        به تأثيرات  ،كردند
شاه ايران به پيروي از تركيـه       « :  تصريح مي كند   ،)1314 خرداد   7 (1935 مه   29مورخ  

 716:  همـان  نوري اسفندياري،  (»تجدد و اصلاحات را در كشور خود آغاز كرده است         
 خـرداد   14 (1937 اوت   5 تاريخ    نيوز ريويو هم در    ةنشري). 62 :همان؛ بصيرت منش،    

 ة بـه همـساي    ،با آنكه رضا شاه خواندن و نوشتن نمي دانست        «: يادآور مي شود  ) 1316
صـديق،   (» تحسين به او مـي نگريـست         ةخود آتاتورك اعتقاد عجيبي داشت و با ديد       

 بـه اعتقـاد گزارشـگران خـارجي،         ،حتي در موضوع مبـارزه بـا روحـانيون        ). همان جا 
 15 (1938 آوريـل    25 مـورخ    ، تـايم  ةدر اين باره نشري   . تورك تقليد كرد  رضاشاه از آتا  

آداب و رسوم و لباس و خـدمات فنـي          .. .شاهنشاه  « :  نوشته است  ،)1317ارديبهشت  
همان طور كه كمال پاشا چند سال قبـل درتركيـه عمـل             . ملل اروپا را دوست مي دارد     

نـوري   (» زنداني مي كنـد    ،رندكرد، رضاشاه نيز كساني كه بي جهت عمامه بر سر بگذا          
  .)63:  همان  ؛ بصيرت منش ، جاهماناسفندياري، 

  

  نتيجه گيري

 ، روحيـات و     تش ـ رضاشـاه قـرار دا     با توجه به قدرتي كه به طور يكدست دراختيـار         
 بـراي جلـوگيري     ،اصولاْ سياست هاي رفتاري وي با نفس توجـه بـه افكـار عمـومي              

بعيد به نظرمي رسد كه كـلام وي در         .  نبود بتناس داراي   ازمخالفت هاي احتمالي شان   
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بـي توجـه      با روحيـة   ،به عبارتي ديگر   .ظاهر چيزي و در باطن چيزي ديگر بوده باشد        
 دليل و هدفي    ،و پوشش نهادن بر افكار خود      (populism)وي نسبت به عوام فريبي      

پنهان ومتفاوت با آنچه به اصلاحات رضاشاهي معـروف اسـت، از عملكـرد رضاشـاه                
 سـاز و كـار    اين نتيجه محتمل است كه چون ايـران فاقـد هرگونـه             . ستنباط نمي شود  ا

ي را  ياجتماعي اين امور بود، ابزار اجرا      اعم از بخش فكري و زمينة     ،  اجراي اصلاحات   
ضمنأ بايـد ايـن را هـم در          . مطلوب ناكام ماند   ة در كسب نتيج   ، در نهايت  .هم نداشت 
ين دوره يكدست نبوده ، درخوش بينانـه تـرين           ايراني در ا   ةچون جامع كه  نظر داشت   

رضاشاه و برنامه هايش همراه بودنـد         شايد تنها بخش هايي از عناصر شهري با        ،حالت
   .ت رضاشاهي كنارگذاشته شده بودندي از اصلاحاي افراد روستاعملاًو  ،

. پـيش نگرفتنـد   در  مـشي مشخـصي را        محافظه كاري، خـط    ة روحي سبب به   ،درنتيجه
.  از اقدامات دولـت اسـتقبال نكردنـد        ،ايلات هم كه به زوراسكان يافته بودند      عشاير و   

اين رويكرد، به ايجاد برداشت ها و اختلافاتي منجـر شـدكه حاكميـت را مجبـور بـه                   
ملـي   بـا    ملي گرايـي  در موقعيتي كه تعبير رضا شاه از ايدئولوژي          .توسل به زور نمود     

 اين معنـا در     ؛ تفاوت داشت  ،وطه تجربه كرد   كه ايران پس از استقرار نظام مشر       ييگراي
 كـه متمركـز بـر       ييملي گراي . با واژگان غير اسلامي طرح مي شد       تعاريفي غير ديني و   

  . شكوه دولت و شاه بود
در .  روحانيت در اصـلاحات شـد      ة مانع از دخالت جامع    ملي گرايي از اين رو، اين     

 به صورتي مطلقـه درآمـده       پسزان   كه   ، با عدم اقبال عمومي از عملكرد دولت       ،نهايت
 يبود و دور شدن رضا شاه از شعارهاي سال هاي نخست سلطنتش، دستاوردهاي مثبت             

كه با تغييرات بنياديني در نظام اقتصادي، اجتماعي و سياسي ايران در مقايسه بـا ادوار                
در صورتي كه اگر اين وقـايع رخ        . گذشته به دست آمده بود؛ تحت الشعاع قرارگرفت       

 اجتماعي ايران هـدف اصـلي شـان بـود،           -اقتصادي  آرمان كساني كه توسعة    ،دنمي دا 
   ) . 45: 1383،كاتوزيان(حاصل مي شد 
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